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  چكيده
يكي .  به ويژه در دو حوزه منطق قديم و جديد، استهاي گوناگون، دانان از حوزه منطق تطبيقي، مقايسه و بررسي آراء منطق

از موضوعات مهم در اين سنجش و بازكاوي، مباحث مربوط به شرطي و انواع آن است كه در ميان آنها، دو قسم لزومي و 
ي ها شرطي لزومي و شرطي اتفاقي، در آثار مربوط به منطق تطبيقي، تحليل.  برخوردار استاي ويژهاتفاقي، از جايگاه 

موجود، نظريات علاوه بر بيان و نقد شش نزاع اصلي پرداخته، در اين مقاله، به . گوناگون و اغلب ناسازگار را دامن زده است
ايم  در هر نزاع، تلاش كرده. ايم  دست يافته در سه نزاع نخستينبندي و تحليل جديدي از موضوعات مورد مناقشه به صورت
 سه نزاع باقي مانده را، به دليل .هاي مشابه نشان دهيم منطق قديم را نسبت به تحليلتر بودن تحليل جديد به  كه نزديك

  . ايم پردامنه بودن مباحث آن، به مقاله ديگري واگذاشته
  

  ، اتفاقي، منطق قديم، منطق جديدلزوميشرطي،  :كلمات كليدي
  

Necessary and Contingent Conditionals 
in Ancient and Modern Logics 

Abstract: 
Comparative Logic is the study and comparing of ideas of logicians from various schools, especially those of 
Ancient and Modern logicians. An important issue thereof, is the conditional and its kinds, among which 
necessary and contingent are the most important. The two have generated various, and often contrary, views. At 
the paper, after reporting six controversies, and criticizing the viewpoints given, we have developed new 
formulations and an analyses of the kinds of conditional at the first three controversies. At each controversy, we 
tried to be more faithful than the other viewpoints to the analysis of Ancient Logic. 
Keywords: 
Conditional, Necessary, Contingent, Ancient Logic, Modern Logic 
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  مقدمه
هاي مهمي درباره تحليل  نزاعآراء گوناگون و ، ) تا كنون۱۳۴۸مهر  و بزرگ۱۹۶۳هاي رشر  از مقاله ( اخيرنيم قرندر 

 نزاع اصلي شش، به بخش تاريخچهدر . به زبان منطق جديد، درگرفته استو ترجمه آنها هاي لزومي و اتفاقي  شرطي
تحليل اتفاقي، . ۲مي، تحليل لزو. ۱: اين شش نزاع عبارت است از .ايم ، نظريات انديشمندان را در هر نزاع بيان كردهپرداخته

تحليل سلب در سالبه . ۶تحليل سور جزئي شرطي و در پايان، . ۵تحليل سور كلي شرطي، . ۴تحليل شرطي مطلق، . ۳
  . شرطي

  :نقل خواهيم كردمقاله متن چنان كه در 
ي اند و برخي ديگر، آن را با شرطي ربط شرطي لزومي را برخي همان استلزام اكيد لوييس به شمار آورده )۱(

همچنين، اين نزاع وجود دارد كه . اند گروه سومي نيز، تركيبي از اين دو را پيشنهاد داده. اند معادل پنداشته
  كند؟ رابطه شرط و لزوم در شرطي لزومي چيست؟ آيا لزوم در تالي شرط است يا روي كل شرطي عمل مي

دسته سومي نيز، به . اند داد كردهشرطي اتفاقي را گروهي، استلزام مادي و گروهي ديگر، تركيب عطفي قلم )۲(
در اينجا نيز اين سوال مطرح است كه رابطه شرط و . اند قسم قائل شدههاي چند ارزشي در هر دو  منطق

 كند؟ اتفاق در شرطي اتفاقي چيست؟ آيا اتفاق در تالي شرط است يا روي كل شرطي عمل مي

اند كه شرطي مطلق، هيچ كدام از   مدعي شدهاند و برخي برخي شرطي مطلق را همان استلزام مادي گرفته )۳(
 . اي شناخته شده در منطق جديد نيسته شرطي

 ند از نظر برخي، شبه سوراند، قرار گرفتهسينا  ابنمورد توجه  كه براي اولين بار ،سورهاي كلي براي شرطي )۴(
مند  اي نظام  نظريهبرخي ديگر ارائه. هستندسينا  و ترفندي براي تبديل نابجاي شرطي به حملي از سوي ابن

 . اند درباره اين سورها را غيرممكن شمرده

 سورهاي جزئي براي شرطي، نيز، از نظر برخي، شبه سور و ترفندي براي تبديل نابجاي شرطي به حملي )۵(
در تحليل شرطي جزئي و . مند درباره آنها غيرممكن است اي نظام  و از نظر برخي ديگر، ارائه نظريههستند

  .بندي شود يا با شرطي، نيز، اختلاف رخ داده است ا عاطف صورتاينكه بايد ب

ر قضاياي شرطي، در كدام قسمت  جايگاه سلب د: استتر عميقدرباره سلب در شرطيات، نزاع بسيار  )۶(
گيرد؟ تفاوت اين دو تحليل بسيار  كند يا تنها در ناحيه تالي قرار مي  سلب روي كل شرطي عمل مياست؟

جمع ميان طرفين نزاع به نحوي . اشاراتي را در متون منطق قديم به نفع خود دارندجدي است و هر كدام 
  .سازگار، يكي از اهداف مهم مقاله است

هاي بعدي، خطاهاي موجود در نظريات ارائه شده را بيان كرده و در پايان هر مبحث، براي نظر اختصاصي  در بخش
  :هاي ياد شده مالي از نزاعو اينك گزارشي اج. آوريم اين مقاله، استدلال مي

  تاريخچه بحث
  : را به دو قسم لزومي و اتفاقي تقسيم كرده است در شرطيل مطلقاتصاتباع و اسينا  ابن
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و قد يكون الاتباع علي سبيل  ... يقتضي لذاته ان يتبعه التالي... ان الاتباع قد يكون علي ان وضع المقدم 
كان صادقا فان التالي ايضا صادق من غير ان تكون هناك علاقه خارجه عن هذه السبيل فيكون المقدم اذا 

  )۲۳۴-۲۳۳ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(من العلاقات 

فهو ما ( و اما علي التحقيق )فهو ما يدعي فيه انه يصدق التالي منه مع المقدم(المتصل اما علي الاطلاق 
نقسم الي ما معيته بلزوم و الي ما معيته  و الاول منهما اعم من الثاني اذ ي).يلزم فيه صدق التالي عن المقدم

  ).۲۳۷ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(باتفاق 

اعم از لزومي و اتفاقي » متصل علي الاطلاق «و لزومي است شرطيهمان » متصل علي التحقيق«بر اساس اين تعريف، 
. ۳شرطي لزومي و . ۲شرطي عام و مطلق، . ۱:  بنابراين، در عبارات بالا، به سه قسم شرطي متصل اشاره شده است.است

اند كه همگي ريشه در   در ادبيات منطق قديم، هر كدام از اين سه قسم، خود، به اقسام ديگري تقسيم شده.شرطي اتفاقي
  .كنيم در زير، به برخي از اين اقسام اشاره مي. سينا دارند ي ابنشفا

  رابطه شرطي عام و شرطي اتفاقي: الف
سينا به اين قسم، صرفا  اما بايد توجه كرد كه ابن. لت دارد بر اتصال بدون لزومشرطي اتفاقي، آن شرطي است كه دلا

 متصل در زبان طبيعي، تنها به دو معنا به كار سينا، شرطيِ  از نظر ابن:اشاره كرده و تنها دو قسم اول را معتبر شمرده است
براي اتصال » إن«براي مطلق اتصال و حرف » كلَّما«و » اذا«، »متي«كلماتي مانند . يا مطلق اتصال يا اتصال لزومي: رود مي

توان  در فارسي، براي نمونه، مي(). ۲۳۵ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(رود  ، به اشتراك لفظ، براي هر دو به كار مي»لمّا«لزومي و 
  .)ذكر كنيمرا براي هر دو » چون«را براي اتصال لزومي و » اگر«را براي مطلق اتصال، حرف » هرگاه«و » هنگامي«، »وقتي«

ما در زبان فارسي، براي نمونه، . توجه به اين نكته كه اتصال اتفاقي در زبان طبيعي كاربردي ندارد، بسيار مهم است
هاي شرطي، يا به لزوم دلالت دارند يا  ادات.  نداريماداتي شرطي كه علاوه بر مطلق اتصال، به عدم لزوم هم دلالت كند

اهميت اين نكته در آن است كه از . وت هست ميان عدم دلالت بر لزوم و دلالت بر عدم لزوم تفا بايد توجه كرد كهندارند و
 و گشت» شرطي عام«جايگزين » شرطي اتفاقي«يعني ( شد، آنجايگزين نوع اول  زمان قطب رازي به بعد، نوع سوم شرطي

  ).نشست» عدم دلالت بر لزوم«به جاي » دلالت بر عدم لزوم«
 در جاي جاي كتاب خويش، اصطلاحات گوناگوني را به تقصير نبوده و  خود در اين تغيير معنايي بيا،سين متاسفانه، ابن

برخي از اين اصطلاحات را با ذكر شماره صفحه از .  را در فهم مراد خويش ناكام گذاشته استدانان بعدي منطقكار برده و 
 :ايم ذكر كردهدر جدول زير  منطق شفاء
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  شرطي اتفاقي  ي لزوميشرط  شرطي مقسمي صفحه
۲۳۳  
۲۳۴  
۲۳۷  

  الذي ينقسم 
  الي ما معيته بلزوم 

 و الي ما معيته باتفاق

 علي ان وضع... اتباع 
  المقدم يقتضي لذاته 

  ان يتبعه التالي

  اتباع علي سبيل
   خارجه عن هذا 

من غير ان ... السبيل 
  تكون هناك علاقه

  ما معيته باتفاق  ما معيته بلزوم  اتباع  ۲۳۷
    متصل علي التحقيق  متصل علي الاطلاق  ۲۳۷
    متصل حقيقي  متصل علي الاطلاق  ۲۷۹
    اتصال لزوم  اتصال مطلق  ۳۶۶
    حقيقي  شرطي مطلق  ۲۳۹
    شرطي حقيقي  قول عام شرطي   ۲۳۴
    الذي فيه اتباع بلزوم  الذي فيه موافقه  ۲۷۹
    لزوم  موافقه في الصدق  ۲۶۵
    لزوم  مطابقه في الوجود  ۲۶۵
    لزوميه  وفاقيه  ۲۹۹
  اتفاقيه  لزوميه    ۲۹۹
  اتصال اتفاقي      ۳۰۲

  
. داند سينا، ميان اتفاق و موافقت، تمايز قائل است و موافقت را اعم از لزوم و اتفاق مي بينيم، ابن همان طور كه مي

  :تتوجهي نموده اس خواجه نصير نيز اين تفكيك را در برخي مواضع، مراعات كرده و در برخي ديگر، بي
  

 شرطي اتفاقي شرطي لزومي شرطي مقسمي صفحه
  اتفاقي  لزومي  مصاحبت  ۷۶
  اتفاق  لزوم  همراهي مطلق  ۸۱
    لزومي  اتفاقي  ۸۲

    لزومي  صحبت  ۱۱۶
    لزومي  استصحاب  ۱۷۷
    لزومي  متابعت  ۷۹

    لزومي  موافقت  ۱۷۹
  

  :كرده استشناختي تعريف  به صورت معرفت اتفاقي را  لزومي وشگفت اينكه خواجه نصير،

بلكه آن را از ) اگرچه في نفس الامر لزومي باشد( نبود آنرا لزومي نشمرند معلومآنچه علت لزوم، 
  . معلوم نباشدعلتيو اتفاقي آن بود كه مصاحبت حاصل بود و آن را . اتفاقيات شمرند
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از اين رو، . اقي صادق نداريماند و هيچ اتف هاي صادق، در حقيقت و نفس الامر، لزومي شرطي بر اساس اين عقيده، همه
شود كه در فلسفه اسلامي،  اين مسئله از اينجا ناشي مي! »ناشناخته بودن علت«آنچه اتفاقي شمرده شده، بايد مقيد باشد به 

و بنابراين، هيچ امر اتفاقي و ) مقصود ضرورت اعم از بالذات و بالغير است(هاي صادق، ضرورتا صادق هستند  همه گزاره
  .اين يكي از موارد خلط فلسفه و منطق از يك سو و خلط روانشناسي و منطق از سوي ديگر است. ي وجود نداردغيرضرور

سينا، در تعريف شرطي مطلق، بدعتي نهاده است كه در طي زمان، سبب جايگزيني شرطي اتفاقي به  افزون بر اين، ابن
  :ر تعريف كرده استسينا شرطي مطلق را به صورت زي ابن. جاي شرطي مطلق گشته است

  .)۲۶۵ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(يكفي في التالي ان يكون حقا ... الموافقه في الصدق 

 ص ۱۹۶۳سينا  ابن(الموافقه ليس الا نفس تركيب التالي علي انه حق و هو نفس كونه قضيه علي انه حق 
۲۷۹(.  

نيم تعريف زير را براي مطلق شرطي به زبان توا  را براي موافقت درنظر بگيريم، مي*بر اساس اين دو عبارت، اگر نماد 
  :بندي كنيم منطق جديد، صورت

A * B =تع  A 

و همكار وي در ساختن رصدخانه مراغه، نجم الدين ، شرح اشارات و منطق تجريد ،اساس الاقتباس خواجه نصير، در
  :اند دادهتعريف ديگري براي اتفاقي ارائه  رساله شمسيهدر كاتبي، 

 صدق و كذب تابع اخس اجزاء خود بود يعني از دو صادق، صادق باشد و ممكن نبود قضيه اتفاقي در
كه كاذب باشد؛ و از دو كاذب، كاذب بود و ممكن نبود كه كاذب بود و از صادق و كاذب، كاذب بود 

  ).۸۲ ص ۱۳۶۷طوسي (

  )۴۴ ص ۱۳۶۲طوسي (و لا اتفاقيه الا عن صادقين 

من غير « فقط بالاتفاق »صدق التالي مع صدق المقدم«ي تعميم اوقات  الحكم الايجابي في الاتفاق فهكلية
 )۱۲۲شرح الاشارات ص (» استلزام المقدم للتالي

اتفاقيه فكذبها عن صادقين محال ... اتفاقيه و هي التي يكون فيها ذلك بمجرد توافق الجزئين علي الصدق 
  ).۱۱۳ و ۱۱۰ ص ۱۳۶۳كاتبي (

توانيم تعريف زير را براي مطلق شرطي به   را براي موافقت درنظر بگيريم، مياد عبارت، اگر نمدو بر اساس اين 
  :بندي كنيم زبان منطق جديد، صورت

A  B =تع  A ∧ B 

  
  : در اين تعريف، چند شگفتي نهفته است

لي كه اند در حا دانان قديم، تركيب عطفي را مورد بررسي قرار نداده شد كه منطق  اينكه تاكنون، گمان مينخست
  . ده استكربينيم، خواجه نصير، براي اولين بار، اين تركيب را بررسي  مي

  . دانان قديم، تركيب عطفي را معادل با مطلق شرطي بدانند  اين است كه چگونه ممكن است كه منطقدومشگفتي 
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 لزومي و اتفاقي، بندي  اين است كه نيكلاس رشر، قضاياي شرطي با سور جزئي را، بدون توجه به تقسيمسومشگفتي 
رشر تحليل اگر تعريف خواجه را بپذيريم و تركيب عطفي را نوعي شرطي بدانيم، . بندي كرده است با تركيب عطفي صورت

به همين صورت، تحليل سورهاي كلي و جزيي، نزد فرگه، به شرطي و عطفي، ديگر آزار . ديگر عجيب و غريب نخواهد بود
طفي، ديگر، دو تافته جدابافته نيستند و تفاوت ماهوي ندارند و يكي را از اقسام ديگري دهنده نخواهد بود زيرا شرطي و ع

  . توان دانست مي
سينا، رئيس مشائيان، عدول كرده است؟ ظاهرا، وي در   اين است كه چرا خواجه نصير از تعريف ابنچهارمشگفتي 

، بسيار شگفت سينا شاگرد برجسته مكتب ابن خواجه نصير، اي نكرده و اين از سينا اشاره هيچ يك از آثار خود به تعريف ابن
  .است

سينا، درست در نقطه مقابل خواجه نصير، معناي تركيب عطفي را براي شرطي مردود   اين است كه ابنپنجمشگفتي 
  :دانسته است

َ المقدم  كونفي» معه كذا يريد ان يكون» و«ّ كذا يريد ان يكون  أن«هو » ان كان كذا كان كذا«ليس اذا قلنا 
  ).۲۳۵ ص ۱۹۶۳سينا  ابن( التالي في نفسه صادقا »و«في نفسه قضيه صادقه 

برد و به آن تصريح  سينا پي مي پس از خواجه نصير، شاگرد او، علامه حلي، به تفاوت تعريف استاد خود با تعريف ابن
  :نهد كند اما نامي براي اين دو تعريف نمي مي

من غيرملازمه «هما التي يحكم فيها باجتماع المقدم و التالي علي الصدق احد: الاتفاقيه تفسّر بامرين
 ص ۱۳۶۲علامه حلي (و الاول اخص من الثاني ... و الثاني التي يحكم فيها بصدق التالي مطلقا ... » بينهما

۴۴.(  

چه كسي انجام شده اما ، براي اولين بار توسط »اتفاقي خاص«و » اتفاقي عام« به گذاري اين دو تعريف ناممعلوم نيست 
 – ۶۱۷(و كاتبي قزويني ) ۶۷۲ – ۵۹۷( از معاصران خواجه نصير ،)۶۸۲ – ۵۹۴(مسلم اين است كه سراج الدين ارموي  قدر
  :كند گذاري اشاره مي  به اين ناممطالع الانوار، در كتاب )۶۷۵

امتنع تركبّها عن كاذبين و تال ) »اتفاقيه عامه«و يسمي (الاتفاقيه الصادقه، ان كفي في صدقها صدق التالي 
امتنع فيها باقي ) »اتفاقيه خاصه«و يسمي (كاذب و مقدم صادق؛ و ان وجب في صدقها صدق الطرفين 

  ).۳۹۹ ص ۱۳۸۴ و ۲۰۲ ص ۷۲۸ارموي (الاقسام 

در   قطب الدين رازي و براي نمونه،شود هاي منطق شايع مي پس از اين، دو اصطلاح اتفاقيه عامه و خاصه در كتاب
  :كند كند اما آن را برخلاف ارموي به صورت زير تعريف مي به اين دو اصطلاح اشاره ميي كاتبي شمسيهبر كتاب شرح خود 

و قد ... بل بمجرد صدقهما » لا لعلاقه«هي التي حكم فيها بصدق التالي علي تقدير المقدم ... الاتفاقيه 
بل بمجرد صدق » لالعلاقه«تي حكم فيها بصدق التالي  يقال انها الييكتفي في الاتفاقيه بصدق التالي حت

 ص ۱۳۶۳قطب رازي (» اتفاقيه خاصه«و بالمعني الاول » اتفاقيه عامه«و تسمي بهذا المعني ... التالي 
۱۱۱.(  

ه  به كار رفته است ك»لا لعلاقه«و » من غيرملازمه بينهما«، قيدهاي و نيز تعريف علامه از دو قسم اتفاقيتعريف اين در 
: اند  به كدام يك از دو معناي زير به كار رفتهشود كه اين دو قيد اكنون، اين سوال طرح مي. در تعريف ارموي موجود نيست
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تعريف علامه حلي، از اين منظر، ابهام دارد اما تعريف قطب، به معناي دوم، عدم حكم به لزوم يا حكم به عدم لزوم؟ 
  :ريح داردتر است و خود او بر اين نكته تص نزديك

بل ] في الاتفاقية العامة[او صدق التالي ] في الاتفاقية الخاصة[و هو ان الاتفاقية لايكفي فيها صدق الطرفين : و هاهنا بحث
عن صادقين اذا كان بينهما علاقة تقتضي الملازمة بينهما ] كذب الاتفاقية[= لابد مع ذلك من عدم العلاقة؛ فيجوز كذبها 

  )۱۱۴شرح الشمسيه ص (

  :به اين معنا به كار رفته است» اتفاقي«اتفاقا در سخنان خواجه كاربردهايي از واژه 

احكام لزومي شبيه است به احكام ضروري در حملي و احكام اتفاقي به احكام وجودي لاضروري و 
  )۱۸۵ ص ۱۳۶۷طوسي (احكام استصحابي به احكام مطلق عام 

حكم به «ير، رايج شده است همين دو معناي اتفاقي است كه دال بر هاي منطق قديم، در چند قرن اخ آنچه در كتاب
   .سينا دور است بينيم كه تا چه حد، از تعريف ابن است و مي» عدم لزوم

 و براي خواهيم بردبه كار » حكم به عدم لزوم«در معناي مانند متاخران،  ،را» اتفاقيه«و » اتفاق«از اين به بعد، الفاظ 
 و علاوه بر اتفاقيه عامه و خاصه استفاده خواهيم كرد» وفاقيه«و » موافقت «سينا مانند اصطلاحات ابن از ،»عدم حكم به لزوم«
حاجي حسيني، بدون توجه به اين . به كار خواهيم برد) معادل اصطلاح قدما(، وفاقيه عامه و خاصه را )اصطلاحات متاخران(

  :شته استتمايز، متصل علي الاطلاق و اتفاقي عام را يكي پندا

 ۱۳۸۱bحاجي حسيني (متصله علي الاطلاق همان اتفاقيه عامه و متصله علي التحقيق همان لزوميه است 
  ).۳۲ص 

مهابا،   چرا كه بي،سينا، خود، مقصر اصلي در اين جريان تاريخي است در ابتداي بحث، به اين نكته اشاره كرديم كه ابن
سينا از جهت ديگري نيز   افزون بر اين، ابن.برده است را به هر دو معنا به كار مي» قيهوفا«و » اتفاقيه«، »اتفاق«، »موافقت«الفاظ 

را در زبان طبيعي ، همه كاربردهاي شرطي متصل »صدق تالي«كوتاهي كرده است و آن اينكه تعريف او از اتفاقيه به 
صير، تعريفي استقرايي و از باب رسم ناقص و حتي تعريف خواجه ناز موافقت و شرطي مطلق،  سينا تعريف ابن. نمايد بازنمي
، تنها سه نمونه از معاني و كاربردهاي گوناگون »وفاقيه خاصه«و » وفاقيه عامه« لزوميه و دو تعريف  و به اعتقاد نگارنده،است

كه مظفر در ها، مثالي است  يكي از اين كاربرد. سينا پنهان مانده است شرطي متصل است و كاربردهاي ديگر آن، از نظر ابن
  : آورده استالمنطقكتاب 

شد استاد درس را  هرگاه محمد وارد كلاس مي[كلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه في الدرس 
  ).۱۷۹ ص۱۹۶۸مظفر ] (شروع كرده بود

باشد زيرا در صورت اول، معناي آن چنين عام يا خاص  دال بر موافقتتواند  به وضوح، شرطي در اين مثال نمي
و در صورت دوم، » شد و استاد درس را شروع كرده بود همواره، محمد وارد كلاس مي« يعني t (Pt ∧ Qt)∀: هد بودخوا

 معادل مثال اين دو جملههيچ يك از ؛ اما »همواره، استاد درس را شروع كرده بود« يعني t Qt∀: شود معناي مثال چنين مي
سينا و خواجه نصير  هاي ابن از اتفاقيه و وفاقيه داريم كه در قالب تعريفدهد كه ما انواع ديگري   اين نشان مي.مظفر نيست

لزومي و دو قسم شرطي مطلق، اين گمان را به وجود آورده است كه  سينا و خواجه نصير از شرطي  ابن تعريف. گنجند نمي
 معاصران شده و آنها را به همين مسئله مبناي استدلال برخي از. شرطي منحصر در اين سه قسم است و قسم ديگري ندارد

  .بيراهه كشانده است
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كاربرد كلمات . ۱: سينا سه كوتاهي سر زده است بندي اين بخش، بايد بگوييم كه در بيان اقسام شرطي، از ابن در جمع
مي و هاي غيرلزو و عدم توجه به ديگر مصاديق شرطي» صدق تالي«تعريف شرطي مطلق به . ۲بسيار پراكنده براي بيان اقسام، 

  . »عدم دلالت بر لزوم«و » دلالت بر عدم لزوم«عدم تصريح به تفاوت . ۳
گيري اصطلاحات دقيق براي معاني گوناگون شرطي  عدم شكل. ۱: نتيجه اين سه كوتاهي و تقصير، سه پيامد زير است

 غفلت از انواع ديگر اتفاقي و و» اتفاقي عام«و » اتفاقي خاص«دانان بعدي به دو قسم  انحصار توجه منطق. ۲تا چندين قرن، 
  .و بيان شرايط صدق آن» اتفاق«نزاع متاخران در معناي . ۳

هاي طبيعي و يافتن كاربردهاي مناسب  در زبان» اتفاقي عام«و » اتفاقي خاص«يابي دو تعريف  در اين مقاله، با ريشه
در زبان » اتفاقي«يعي و از اين طريق، به مفهوم كلي اي خواهيم داشت به ديگر كاربردهاي شرطي اتفاقي در زبان طب آنها، اشاره

  .دست خواهيم يافتطبيعي 
  

  رابطه شرطي عام و شرطي لزومي: ب
؛ اما در )۲۳۷ ص ۱۹۶۳سينا  ابن ( است شرطي مطلق را اعم از لزومي گرفته، از يك سو،سينا نقل كرديم كه او از ابن

؛ و از سوي سوم، شرطي لزومي ميان دو )۲۷۹ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(تعريف كرده » صدق تالي«عين حال، شرطي مطلق را به 
 ،، با هم، ناسازگارند زيرا اگر ميان دو جمله كاذب، شرطي لزومي برقرار باشدرهيافتاين سه .  را مجاز دانسته استكاذب

تعريف » صدق تالي «توان شرطي مطلق را به معناي ؛ اما در اين صورت، ديگر نميخواهد بودشرطي عام و مطلق نيز برقرار 
  . ندارد»صدق تالي« شرطي لزومي مورد نظر،  كهكرد زيرا مفروض اين است

  :را به دو معناي متفاوت به كار برده» اتفاقي«خواجه نصير، نيز، كه در فاصله دو سطر، واژه 

 و قضيه اتفاقي در صدق و كذب تابع اخس اجزاء خود بود... تر است در صدق از اتفاقي  لزومي خاص
  ).۸۲ ص ۱۳۶۷طوسي (

نه به معناي  برده به معناي تركيب عطفي به كار  را»اتفاقي«واژه دوم   با اين تفاوت كه،دچار همين ناسازگاري شده است
سينا، آن را اعم از لزومي گرفته   زيرا مانند ابنسينا است ابن» شرطي مطلق«معادل   در اينجا»اتفاقي«واژه اول . صدق تالي

  .است
). ۲۳۸ و ۲۳۷ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(، كه با زيركي تمام، پي به مشكل برده، در صدد پاسخ به آن برآمده است سينا ابن
  :چنين برداشت كرده استاز اين پاسخ  حسيني يحاجسينا براي نگارنده مفهوم نيست اما  پاسخ ابن

 صدق است که قتيو آن به مربوط ديگر، چيز از چيزي اخص بودن که برميآيد چنين بوعلي بيان اين از

 صورت در اين تا باشند صادق تالي هم و مقدم هم که وقتي يعني. آيد لازم ديگر چيزي صدق از چيزي

ص  ۱۳۸۱aحاجي حسيني (است  صادق نيز لزوم به التفات بدون ديگر چيز آن با چيز آن بگوئيم بتوانيم
۳۱.(  

سينا نيفزوده  مه، چيزي جز ترجمه لفظ به لفظ عبارات ابنحاجي حسيني، در ادا. كه به همان اندازه بيان بوعلي مبهم است
  .است
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مفهوم لزوم، در شرطي مطلق وجود ندارد اما در شرطي لزومي «سينا در مواضع ديگري، تذكر داده است كه  ابن: ج
ت اما بخشي در شرطي مطلق نيسبخشي از تالي » مفهوم لزوم«:  اما اين مطلب را به نحو عجيبي بيان كرده است؛»وجود دارد

  :سينا، دقيقا چنين است عبارت ابن! از تالي در شرطي لزومي هست

[= و ليس جزءا من التالي في الشرطي المطلق ] لزوميات[= اللزوم جزء من التالي في هذه الحقيقيات 
  ).۲۳۹ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(] مقسمي

 كذلك الكلي السالب يكون ايضا و... و منه ما يسلب اللزوم ... السالب الشرطي منه ما يسلب الموافقه 
 من حيث هو تال؛ و ان كان رفع الموافقه  من التالياذا كان الرفع رفع اللزوم فاللزوم جزء: علي وجهين

  ).۲۷۹ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(فالموافقه المرفوعه جزء من التالي من حيث هو تال 

سينا لزوم را  چرا ابن. الي است نه بخشي از تالينمايد اين است كه لزوم، رابطه مقدم و ت آنچه در اين سخن، شگفت مي
 ديگر، احتمال بيرون بودن يسينا در جاي سخ به اين سوال بسيار دشوار است، به ويژه اينكه ابنبخشي از تالي گرفته است؟ پا

  :لزوم از تالي را مورد بررسي قرار داده است

 ص ۱۹۶۳سينا  ابن(ي و علي انه خارج عنه يكون لزوم النقائض من التوالي علي ان اللزوم جزء من التال
۳۶۸.(  

  :خواجه نصير، در اين ارتباط گفته است

گيرند و ميان آنكه لزوم را هيئت ربط تالي به بود ميان آنكه لزوم را جزء تالي و ببايد دانست كه فرق 
  .)۱۱۸طوسي اساس الاقتباس ص  (مقدم گيرند

  
  :قدم ممكن و لزومي با مقدم ممتنع لزومي با م:قسيم كرده استهاي لزومي را به دو بخش ت سينا شرطي ابن: د

  )۲۹۷( المقدم محالةغير لزومية... لزومية محالة المقدم 

فان هذا القول حق . قول حق من جهة و ليس حقا من جهة» ان كانت الخمسة زوجا فهو عدد«و اعلم ان قول القائل 
  ).۲۳۹ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(حين يلزم القائل به و ليس حقا في نفس الامر 

  :هاي متفاوتي تعبير كرده است سينا از اين دو قسم، با عبارت ابن

  )۲۳۹(في نفس الامر ... حين يلزم القائل به 

  )۲۷۵ و ۲۷۴(بحسب الامر ... بحسب الالزام 

  )۲۹۷( بحسب الوجود ...بحسب الالزام 

  )۲۹۸ و ۲۶۶(نفسه بحسب الامر في ... بحسب الالتزام ... بحسب الزام من يعترف به 

ما نيز، از اين پس، اصطلاح خواجه را به كار  (خواجه نصير، اين دو قسم را لزومي حقيقي و لزومي لفظي ناميده است
  :)اند بريم چرا كه هم زيباتر است و هم متاخران از آن پيروي كرده مي
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ي نفس الامر واجب بود، گاه بود كه لزوم در قضيه، حقيقي نبود بل به حسب وضع لفظ باشد نه آنكه ف
[= نه به اين علت ] عدديت پنج[= چه لزوم تالي »  زوج است پس عدد است،اگر پنج«: چنانكه گويند
است في نفس الامر؛ و اين قضيه در لفظ صادق بود و به معني كاذب، چه مشتمل بر وضع ] زوجيت پنج
  ).۸۱، ص باساساس الاقتطوسي، (پس لزومي يا حقيقي بود يا لفظي . محالي است

  
هاي لفظي، به دليل محال بودن مقدم، در حقيقت، كاذبند زيرا براي   لزوميسينا بر اين تفكيك آن است كه دليل ابن

و اين، به نوبه » ِزوج باشد پس عدد است اگر چيزي، پنج«معادل است با » اگر پنج، زوج است پس عدد است«نمونه، مثال 
برخي اعداد، «اما گزاره حملي اخير كاذب است به دليل اينكه عكس آن، . » عدد استزوجي،ِ هر پنج«خود، معادل است با 

  :كاذب است» اند ِزوج پنج

؛ فلما كان هذا باطلا فان المتصلة التي في قوته ايضا باطلة؛ و لو كانت هذه الحملية »ما هو خمسة زوج فهو عدد] كل[«
  ).۲۴۰ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(حقا  » ان بعض العدد خمسة زوج«حقا لكان عكسها 

  

  هاي معاصران نزاع
  .شود ، به شرطي لزومي مربوط مياولنزاع 

مبناي را ) متصل مقسمي= ( متصل ي خود به شرطي لزومي و اتفاقي نپرداخته و تنها مطلق شرط۱۹۶۳رشر در مقاله 
ثار موحد و نبوي نيز مطلبي دال بر در آ.  در ديگر آثار خود نيز به تحليل لزومي نپرداخته استظاهرا،كار خود قرار داده و 

در اين زمينه، بيشترين مطالعه و بررسي از آنِ سليماني اميري و حاجي حسيني . اين تقسيم و تحليل اين دو قسم، نيافتيم
گانه مستخرج از آن  و مقالات پنج) ۱۳۷۵(رساله دكتري وي : وضعيت حاجي حسيني، در اين زمينه، بسيار ويژه است. (است

 براي شرطي لزومي، جدول ارزش زير را پيشنهاد آنها ). به بررسي موضوع از جوانب مختلف پرداخته است) ۱۳۸۲ – ۱۳۸۰(
  ):۳۴ ص ۱۳۸۱b  و۳۳ ص ۱۳۸۱a حاجي حسيني، ۴۳ ص ۱۳۷۵سليماني اميري ( اند كرده

  
  :حاجي حسيني   :عسكري سليماني    
 لزوميه  لزوميه تالي مقدم

 ن  ? 1 1
1 0 0  0 
 ن ? 1 0
 ن ? 0 0

  
به كار رفته ) »گاهي صادق و گاهي كاذب«و به عبارت ديگر، به معناي (» نامعين«به معناي » ن«علامت سوال و حرف 

  . است
  ):۲۰ ص ۱۳۸۵فلاحي ( را ارائه كرده است تري كامل، جدول ارزش فلسفه منطق ربطنگارنده، در مقدمه 
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لزوميه  مقدم، رابطه لزومي با تالي دارد تالي مقدم
1 1 1 1 
1 1 0 0 
1 0 1 * 
1 0 0 0 
0 1 1 1 
0 1 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 

  
يا ميان مقدم و تالي، ربط و علاقه : اين جدول، همان جدول پيشين است كه هر سطر آن به دو سطر تقسيم شده است

 آن، غيرممكن است و به همين بنابراين، در مجموع، هشت سطر وجود دارد كه سطر سوم. لزومي برقرار است يا نيست
توان در جدول  ايم كه اين جدول هشت سطري را مي  در آن مقدمه، نشان داده.جهت، در آن سطر، ستاره قرار داده شده است

  ):۲۱ ص ۱۳۸۵فلاحي (دوسطري زير خلاصه كرد 
  

لزوميه  مقدم، رابطه لزومي با تالي دارد
1 1 
0 0 

  
بيشترين چيزي كه از . انجامد  ارزش، به دركي عميق و فهمي تحليلي از شرطي لزومي نميايم كه روش جدول نتيجه گرفته و 

توان جدول ارزش آن را با جدول  توان به دست آورد جهت سلبي آن است؛ يعني تنها مي جدول ارزش براي لزومي مي
ها،  اين جدول. بي است به دست آوردهاي آنها را كه امري سل ارزش استلزام مادي و نيز شرطي اتفاقي مقايسه كرد و تفاوت
از اين رو، ناگزيريم براي تجزيه و تحليل شرطي لزومي، . دهند هيچ نكته ايجابي درباره شرطي لزومي و اتفاقي به دست نمي

  .متوسل شويمبه طور ايجابي، به روشي ديگر 
يد، ضرورت را به استلزام لوييس، پدر منطق موجهات در منطق جد. آي. يك روش ايجابي اين است كه مانند سي
ناميده ) strict implication(» استلزام به معني دقيق كلمه«يا » استلزام اكيد«مادي بيفزاييم و شرطي به دست آمده را، كه او 

لوييس استلزام اكيد را به محال بودن اجتماع . بناميم) ۲۳۷ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(» شرطي علي التحقيق«يا » شرطي لزومي«بود، 
  :م و نقيض اصل تعريف كرده استمقد

A ⊰ B  =تع  ~  ( A ∧ ~ B ) 

  :لوييس استتعريف  لزوم دقيقا مانند  ازاثير الدين ابهريدانان مسلمان، تعريف  و در ميان منطق

  )۱۸۳ ص ۱۳۷۰ابهري (و يعني باللزوم عنه ان يكون نقيضه مع صدق الاصل ملزوما للمحال 

اين ديدگاه را كه لزوم  ).۱۸۳ ص ۱۳۷۰طوسي (» هذا اصطلاح تفرّد به«: گفته استو خواجه نصير درباره اين تعريف، 
  :همان ضرورت است، علاوه بر اثير الدين ابهري، نصير الدين طوسي نيز با صراحت تمام ابراز كرده است

اگر تمام متصلات را به عنوان يك نوع در ازاي حمليات در نظر بگيريم و از طرفي، همراهي مطلق 
به ... لزوم را ... و ... را كه در مقابل حمل مطلق است به عنوان اطلاق عام قرار دهيم ) تصحاب مطلقاس(

سخن فوق دور از ...  بگيريم، و نيز اتفاق را به عنوان وجود بدون ضرورت بدانيم، عنوان ضرورت
  )۸۱طوسي، اساس الاقتباس، ص  (.صواب نخواهد بود
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  :تر، بر اساس ضرورت و استلزام مادي، تعريف كنيم وان تعريف لوييس را به صورت سادهت از آنجا كه مي

A ⊰ B  =تع   ( A → B ) 

  :عدم ضرورت به استلزام مادي به دست آوريمضرورت و اتفاقي را با افزودن لزومي و توانيم شرطي  مي
  

( A → B ) متصل مقسمي 

( A → B ) ∧  ( A → B ) متصل لزومي 

( A → B ) ∧ ~  ( A → B ) متصل اتفاقي 

  
داند،   تالي ميوندرگاهي بيرون شرطي و گاهي  را لزوم و اتفاقسينا كه جايگاه  حاجي حسيني، با نقل عباراتي از ابن

ز ادر ترجمه منطق قديم به زبان منطق جديد، شود و از اين رو،  سينا نزديك مي به تحليل ابندو ترجمه مختلف را ارائه كرده، 
 براي لزوم و اتفاق،  و  براي لزوم و اتفاق بيروني و ├و  ⇒ ربايد؛ وي با قرارداد كردن  خود گوي سبقت را ميمعاصران

  :)۷۹ و ۷۸ ص ۱۳۸۲ و ۶۸ ص ۱۳۸۱aحاجي حسيني  (پردازد تحليل انواع شرطي ميترجمه و به 
  اتفاقي  لزومي  متصل
 P ⇒ QP ├ Q بيروني
 P →  QP →  Q  دروني

  
حليل تلزوم و اتفاق هيچ يك از  در تحليل بيروني،، در اين است كه بيروني، نسبت به تحليل  درونيبرتري تحليل

 تجزيه  در تحليل دروني،اند و بنابراين، رابطه ميان آن اجزا پنهان مانده است اما تر تجزيه نشده نشده و به اجزاي كوچك
 در تالي  و نمادهاي (است شده ت به شرطي به صراحت نشان داده  جايگاه لزوم و اتفاق نسببيشتري صورت گرفته و

  ).قرار گرفته نه پيش از شرطي
 علي رغم اين برتري، تحليل حاجي حسيني كاستي مهمي دارد و آن اينكه ميان موافقت و اتفاق تفاوتي قائل نشده

 اگر اتفاق مراد باشد بايد آن را برحسب لزوم و برد؛  را گاهي به معناي موافقت و گاهي به معناي اتفاق به كار مي و است
  ). ، اتفاق به معناي موافقت بدون لزوم است نقل كرديم و قطب رازياز خواجه نصيرزيرا چنان كه (موافقت تعريف كرد 

ه جايگاسينا،  علي رغم ظاهر عبارت ابن. شود به جايگاه لزوم  مربوط ميي نيز در اين تحليل وجود دارد كهكاستي ديگر
  .شرح اين نكته، به تفصيل خواهد آمد! نه در تالي كه پيش از شرطي استلزوم، 

اي  اژه(اند  انكار كردهرا نيز ن، در مخالفت با خواجه نصير، معادل بودن شرطي لزومي با استلزام اكيد ابرخي از معاصر
ثاني  ، يوسفOrlov 1928(اند  تهيكي پنداش) در منطق ربط(و برخي ديگر، آن را با شرطي ربطي ) ۱۸۱ – ۱۸۰ ص ۱۳۶۶
برخي، نيز، تركيبي از ضرورت و ربط، يعني تلفيق استلزام اكيد و شرطي ربطي را ). ۲۱ ص ۱۳۸۵ و فلاحي ۶۲ ص ۱۳۷۴

منطق «و » منطق ربط«هاي  هايي جديد به نام و منطق) Anderson and Belnap 1962 و Ackermann 1956(اند  پيشنهاد كرده
  .اي در محافل منطقي جهان روبرو شده است اند كه از ميان آن دو، منطق ربط، با پذيرش گسترده دهطراحي كر» انتاج

نمايد، اما از آنجا كه اين منطق، با تاسف بسيار، در محافل  دانان ما را به خوبي بازمي هاي منطق ايده» ربط«هرچند مفهوم 
به  تطبيق منطق قديم با منطق ربط، نيز، جايگاه شايسته خود را  فلسفي ايران، جايگاه شايسته خود را نيافته است،–منطقي 

در ادبيات منطقي به زبان فارسي و در محافل ) يا همان منطق موجهات جديد(خوشبختانه، منطق وجهي . دست نخواهد آورد
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اي صحيح از  رجمهتوان با استناد به مباحث سمانتيكي اين منطق، به ت  فلسفي كشور جاي خود را باز كرده و مي–منطفي 
دهيم كه شرطي لزومي همان  سطري، نشان مي در اين مقاله، با تكميل جدول هشت. منطق قديم به منطق وجهي پرداخت

  .هاي استلزام اكيد را پاسخ گفت  پارادوكس ازتوان بسياري نيز مي» ربط«استلزام اكيد لوييس است و بدون استفاده از مفهوم 
  

  : هاي اتفاقي، دو نظريه ارائه شده است در تحليل گزاره: دومنزاع 
  :  اتفاقي همان استلزام مادي است مهر است كه مدعي شده كه گزارهنظريه اول از  منوچهر بزرگ

بزرگمهر  (كنند استلزام بالماده تعبير مي) Material implication(قضيه متصله اتفاقيه، امروزه از آن به 
  ).۷۳ ص ۱۳۴۸

اين پژوهندگان، با توجه به تقسيم اتفاقيه به عامه و .  استحاجي حسينيسليماني اميري و ي، ا اژهاز آن نظريه دوم، 
خاصه در منطق قديم، اين دو قسم را تفكيك، و تابع ارزشِ عاطف را براي اتفاقيه خاصه و تابع ارزشِ تالي را براي اتفاقيه 

  ):۳۳ ص ۱۳۸۰ حاجي حسيني، ۴۳ ص ۱۳۷۵، سليماني اميري ۱۷۷ ص ۱۳۶۶اي  اژه(اند  عامه پيشنهاد كرده
  

 تالي مقدم

استلزام 
 مادي

 اتفاقيه 
 عامه

  اتفاقيه 
 خاصه

1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 
0 0 1 0 0 

 
  

در اين مقاله، نشان . بينيم، وجه مشترك هر دو نظريه اين است كه اتفاقيه، يك تابع ارزش قلمداد شده است چنان كه مي
ز انواع اتفاقيه، تابع ارزش نيست؛ آنچه در منطق قديم، تابع ارزش خلاف هر دو نظريه ياد شده، هيچ يك اخواهيم داد كه بر

سينا   و ابن۱۱۶ ص ۱۳۷۵سينا  ابن(» صحبت«و » اتباع «،»مطابقت«، »موافقت«، »وفاقيه«سينا آن را  است همان است كه ابن
 )۱۷۷ و ۱۱۶، ۷۶ص  ۱۳۶۷طوسي ( »صحبت«و » حاباستص«، »مصاحبت«و خواجه نصير ) ۲۹۹، ۲۶۸، ۲۶۵ ص ۱۹۶۳
» موافقت بدون لزوم«ها است كه به معناي  قرن» اتفاقيه«اصطلاح  . و نبايد با اتفاقيه كه قسمي از آن است خلط شوداند ناميده

ايع و امروزين آن رود و در اين معنا جا افتاده است و نبايد كاربردهاي نادر و قديمي آن را جايگزين كاربردهاي ش به كار مي
  .كرد

  :شود اين بحث ما را به نزاع سوم رهنمون مي
اي معتقد است كه مطلق شرطي همان استلزام مادي و تابع ارزشي   اژه .گردد ، به مقسم لزومي و اتفاقي برمينزاع سوم

  :است

دانان قديم ما از قضيه متصله، با تعريفي كه فيلون از  تا جايي كه صرف تعريف مطرح است، تعريف منطق
متصله «توان آن را  خواص اين نوع از متصله كه مي. قضيه شرطي متصل به دست داده است يكي است

ر عكس، ب. خواند مستقلا در منطق قديم مورد بحث قرار نگرفته است» متصله عامه«يا » مَقسمي
. اند دانان ما به بررسي اقسام آن، يعني به بررسي قضاياي متصله لزوميه و متصله اتفاقيه پرداخته منطق

  ).۱۷۸ ص ۱۳۶۶اي  اژه(
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  اما سليماني اميري معتقد است كه 

  ). ۴۳ ص ۱۳۷۵سليماني اميري (تواند تابع ارزش باشد  نمي... مطلق شرطي، 

   است كه ربر اين باوهمچنين، سليماني اميري 

  ). ۴۳ ص ۱۳۷۵سليماني اميري (مطلق شرطي، مقسم اتفاقي و لزومي است 

  :  مخالف اين عقيده استحاجي حسيني لكن

  ). ۳۲ص  ۱۳۸۱bحاجي حسيني (» نبايد گمان شود كه متصله علي الاطلاق، مقسم اتفاقيه و لزوميه است«

  .توان جمع كرد ون گرفتار آمدن در تناقض، مي مخالف را، بداتدر اين مقاله، نشان خواهيم داد كه اين نظر
  . ها راجع است ، به تحليل سورهاي كلي در شرطينزاع چهارم

، مطابق نظر دئودورس نيكلاس رشر، اولين كسي كه به تطبيق منطق اسلامي و منطق جديد پرداخته، سورهاي شرطي را
   سورهاي زماني گرفته است كرونوس و بنسون ميتس،

   ).۳۰  ص۱۳۸۱ و ۵۱  ص۱۹۶۳رشر ( t (At → Ct)∀رشيد طلوع كند، روز است وقتي خو: هميشه
 سينا و پيروان او، نشان داده است كه اين سورها، زماني نيستند  موحد، با استناد به آثار ابناين در حالي است كه ضياء

سور  است كه اين سورها، صرفا شبهنتيجه گرفته   ، و از اينشوند؛ را نيز شامل مي» اوضاع و احوال«و » حالات«بلكه همه 
  :اي تحويل شرطي به حملي نبوده استسينا بر هستند و طرح آنها، جز شگردي زيركانه اما نادرست از سوي ابن

موحد (سور است   يك شبه∀توضيح آنكه در اينجا  P → ~ Q :∀: شود موجب كلي چنين نمايش داده مي
  ). ۱۴ ص ۱۳۷۲

سينا،  سور بودن سورهاي شرطي، به اين باور رسيده است كه ابن ديگر افزون بر شبهحاجي حسيني با طرح احتمالاتي 
  به دليل عدم استفاده از زبان صوري، 

بنابراين، استناد . شود ه كه از آن، استنباطهاي متعددي حاصل ميتپرداخ» كليت«ببيان چگونگي اعتبار 
  ). ۷۰ص  ۱۳۸۰a حاجي حسيني(نيست پذير  ساختار صوري معيني به وي درباره متصله كليه امكان

هاي  و ادات» جهاني«ها بيان خواهيم كرد كه بر سورهاي   كلي در شرطيسوربراي  را جديديدر اين مقاله، تحليل 
  .وجهي استوار است

اين سورها را به تركيب عطفي تحليل و نبوي موحد رشر، . ، مربوط است به سورهاي جزيي در شرطينزاع پنجم
  :اند كرده

 ص ۱۳۸۱ و ۵۱ ص ۱۹۶۳رشر  (t (At & Ct)∃وقتي خورشيد طلوع كند، هوا ابري است : هي اوقاتگا
۳۱.(  

آيد  ترجمه كرد زيرا موجب جزئي از نقيض سالب كلي به دست مي P & Q :∃را به ] موجب جزئي[بايد 
 قياس ص شفاء(» قد كان كل ا ب و معه كل ج د«معادل است با ... و به تصريح شيخ، نقيض سالب كلي 

موحد  ()۳۷۱اس ص شفاء قي( ترجمه شود P & Q :∃سالب جزئي نيز به همين قياس، بايد به ). ۳۶۷
  ).۱۴ ص ۱۳۷۲
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 ص ۱۳۸۱نبوي (بندي نيكولاس رشر از محصورات در متصله كاملا درست و قابل توجيه است  فرمول
۱۰۷.(  

  : پيشنهاد به شدت مخالف استاين حاجي حسيني با 

 متصلة جزئيه را رد نموده و به ساختار شرطي آن تصريح كرده بيان صريح، ساختار عطفيِبا ... سينا  ابن
  ). ۶۵ص  ۱۳۸۰a حاجي حسيني(است 

  : سينا توجه نكرده است در عبارات ابن» مع«،  موحد به كلمه حاجي حسينيبه نظر 

حاجي حسيني  (طفي براي متصله جزئيه القا نمايدنبايد چنان لحاظ شود كه ساختاري ع» مع«واژه 
۱۳۸۰a  ۶۷ص.(  

ا با منطق ها ر سينا، لزوميه و اتفاقيه را با كليه و جزئيه و منطق گزاره  معتقد است كه ابنحاجي حسينيافزون بر اين، 
  : موجهات خلط كرده است

 را لزومي» كليه«را اتفاقيه و » جزئيه« با منطق موجه در هم آميخته است و  راها منطق شرطي... سينا  ابن
 ص a ۱۳۸۰حاجي حسيني (باشد  جزئيه به اتفاقيه صحيح نمي] ِ تحليل[تلقي نموده است در حالي كه 

۶۵.(  

  .هاي آشكاري نشده است سينا هرگز مرتكب چنين خلط دهيم كه ابن در اين مقاله، نشان مي
  

  :نددان ينا در تالي ميس  جايگاه سلب را به تبع ابن و نبوي، موحد رشر،.هاي سالبه است ، در باب شرطينزاع ششم

  ).۳۶ ص ۱۳۸۱ و ۵۴ ص ۱۹۶۳رشر (يك قضيه شرطي در صورتي سالبه است كه تالي آن سالبه باشد 
 ص ۱۳۷۲موحد ( P → ~ Q :∀: سالب كلي، برخلاف ظاهر عبارت آن بايد به اين صورت ترجمه شود

۱۴ .(  
 معتقد است جايگاه منطقي سلب در شود، مؤلف اي از آنها اشاره مي به دلايل متعدد كه در زير به پاره

  )۱۰۶-۱۰۴ ص ۱۳۸۱نبوي  () ...۲) ... ۱: دلايل استنادي) .... ۲) ... ۱دلايل استنباطي . ... تالي است

كند و موحد، تنها به نقل يك عبارت سه  سينا و بدون ارائه دليلي، ذكر مي رشر سخن خود را بدون نقل قولي از ابن
نبوي بيش از سه صفحه را به شرح دلايل چهارگانه استنباطي و  اين در حالي است كه ؛كند ه ميسينا بسند سطري از شفاي ابن

  . دهد اختصاص مياستنادي خود 
پيش «و گاهي  »پيش از لزوم و اتفاق« و »در تالي« جايگاه سلب را  گاهيسينا كه ، با نقل عباراتي از ابنحاجي حسيني

  :ربايد شود و از اين رو، از پيشينيان خود گوي سبقت را مي ينا نزديك ميس به تحليل ابنداند،  مي» از ادات شرط
  

  اتفاقي  لزومي  متصل
 P →  Q P →  Q  موجب

 P → ~  Q P → ~  Q  )سلب در تالي(سالب 

(P →  Q) ~(P →  Q) ~ )سلب روي حكم(سالب 
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 (P ⊣ Q) ~ (P ⇒ Q) ~ )سلب روي حكم(سالب 
  

ها وارد   نبوي، در اين است كه اولا لزوم و اتفاق را در تحليل شرطي- موحد- به تحليل رشربرتري اين تحليل، نسبت
  و نمادهاي نماد سلب در سمت چپ (ده است نشان داكرده و دوما جايگاه سلب را نسبت به لزوم و اتفاق به صراحت 

  ).قرار گرفته نه در سمت راست آنها
  :در تحليل جايگاه سلب به حيرت افتاده است، جايگاه سلبسينا از  اوت ابنبا توجه به دو تحليل متفحاجي حسيني، 

اي  هاي شرطي از زبان طبيعي استفاده كرده است بگونه بوعلي در تعيين جايگاه ايجاب و سلب در گزاره
  ).۶۸ ص ۱۳۸۰aحاجي حسيني (سيستم صوري معيني را به وي نسبت داد ... توان  كه نمي

  : ها و منطق موجهات متهم كرده است  را به خلط منطق گزارهسينا وي، همچنين، ابن

لزوم و سلب را در شرطيه سالبه لزوميه، جزء تالي بحساب آورده است؛ يعني منطق معمول ... سينا  ابن
در تحليل ... شرطيها و منطق موجه شرطيها را در هم آميخته و گرفتار مواضع متضادي شده است كه 

  ).۷۰ص  ۱۳۸۰aحاجي حسيني (انجامد  صوري معيني نميمتصل لزوميه به سيستم 

، ميان )بدون نقل قول (شرح مطالع قطب الدين رازي در و) بدون استناد(سينا   ابنهاي حاجي حسيني با استناد به گفته
گويد  و از قول آنها مي) ۳۷ ص b ۱۳۸۱ و ۶۸ص  ۱۳۸۰aحاجي حسيني (شود  ك قائل ميسلب اتفاق و اتفاق سلب تفكي

، اين سخن درستي با پذيرشحاجي حسيني، .  تفكيك مفهومي است و از نظر صدق، ميان آنها تلازم برقرار استن تفكيك،اي
  :)۳۷ص  ۱۳۸۱bحاجي حسيني (كند  بندي مي  را به صورت زير فرمولآن

( P → ~  Q ) ↔ ( P →  ~ Q ) 

 

 دو جايگاه  آگاهانه،احث، براي سلب در شرطي سالبه،سينا، بدون در هم آميختن مب دهيم كه ابن در اين مقاله، نشان مي
توان از مواضع به ظاهر متضاد، رفع ناسازگاري   اين دو جايگاه، ميسينا از  آگاهي ابنرا پيشنهاد كرده است و با در نظر داشتن

  .كرد

  شرطي لزومي
 (=استلزام اكيد  لزومي، همان  اما اين احتمال كه شرطي؛در اينكه شرطي لزومي، تابع ارزش نيست، شكي وجود ندارد

  :اند  به آن اشاره كردهثاني يوسفاي و   است، چندان دور از ذهن نيست و خواجه نصير، اژه) مطلق شرطيضرورتِ

اگر تمام متصلات را به عنوان يك نوع در ازاي حمليات در نظر بگيريم و از طرفي، همراهي مطلق 
به ... لزوم را ... و ... ست به عنوان اطلاق عام قرار دهيم را كه در مقابل حمل مطلق ا) استصحاب مطلق(

سخن فوق دور از ...  بگيريم، و نيز اتفاق را به عنوان وجود بدون ضرورت بدانيم، عنوان ضرورت
  )۸۱طوسي، اساس الاقتباس، ص  (.صواب نخواهد بود

  .)۱۸۱ ص۱۳۶۶اي  اژه(متصله لزوميه يكي نيست ا قضيه اي كه بيان كنندة رابطة استلزام اكيد است ب قضيه

  ).۶۲ ص ۱۳۷۴ ثاني يوسف. (تر گرفت بايد استلزام را در قضيه شرطيه از استلزام اكيد لوئيس هم قوي
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  :دانسته استفايده   را بياين تعريف خواجهو شگفت اينكه 

 عموم منطقيون را پيش جا كه ضرورتي ندارد چنين اموري را فرض كنيم، بهتر است همان روش اما از آن
ها و   اين تفصيلروش، حاصل تقسيم يك چيز است و به طور كلي اعتبار] دو[بگيريم، زيرا در هر 

  )۸۱طوسي، اساس الاقتباس، ص  (فايدة چنداني در بر ندارداع شمارش هر نوعي از اين انو

  

اي و  داند اما اژه فايده مي رورتِ مطلق اتصال را بيبينيم، خواجه نصير، اينهماني ميان لزومي و ض چنان كه مي
اي از سخنان  اژهكند اما شگفت اين است كه   دليلي براي اين مسئله ذكر نميثاني يوسف. شمارند ثاني آن را مردود مي يوسف

خواجه نصير، قضيه سينا و   كه ابنكند ميبراي تحليل لزومي، توجه اي،  اژه. كند خواجه نصير براي رد سخن او استفاده مي
 آن است كه مقدم آن، ، چنان كه در تاريخچه نقل كرديم،لزومي حقيقي. اند لزوميه را به دو قسم حقيقي و لفظي تقسيم كرده

اگر پنج زوج «اي با استناد به اين تقسيم و مثال  اكنون، اژه .لزومي لفظي، ناممكن استدر  در حالي كه مقدم ،ممكن است
  :گويد مي» است پس عدد است

اين قضيه در لفظ صادق بود و به  «. ...از نظر خواجه اين مثالي براي يك متصله لزوميه حقيقي نيست
نتيجه  بنابراين ...  استلزام اكيد صادق  اين مثال، بر عكس، از نظر لوئيس موردي است از يك.»معني كاذب

اي  اژه. (ضيه متصله لزوميه يكي نيستاي كه بيان كنندة رابطة استلزام اكيد است با ق گيريم كه قضيه مي
  )۱۸۱ ص ۱۳۶۶

دهد اين است كه استلزام اكيد با لزوميه حقيقيه يكي نيست نه اينكه با  اي نشان مي رسد آنچه استدلال اژه به نظر مي
لزام اكيد  ندانسته است، لزوميه را است»دور از صواب«به نظر ما، بهتر است همان طور كه خواجه . مطلق لزوميه يكي نباشد

  : به لزومي حقيقي و لفظي برسيم»مقدمِ امتناع« و »امكانِ مقدم«بگيريم و با افزودن قيدهاي 
  

 ( A → B ) لزومي 

 ( A → B ) ∧  A لزومي حقيقي 

 ( A → B ) ∧ ~  A لزومي لفظي 

  
  .ن استلزام اكيد است رسيدتوان به مطلق لزومي كه هما بينيم، با حذف قيدهاي امكان و امتناع، مي چنان كه مي

  شرطي اتفاقي
،  و نيز گفتيم كه به نظر مااند هاي اتفاقيه را تابع ارزش گرفته ، شرطيحاجي حسينياي، سليماني و  در مقدمه گفتيم كه اژه

ليلي را به نفع از آن، دجداي اما آورديم؛  استدلال دانان قديم، ، از آثار منطق براي سخن خودما. ها، تابع ارزش نيستند اتفاقيه
هاي وجهيِ ضرورت  رسد كه اگر ادات دانيم كه اتفاق، يعني عدم ضرورت؛ بنابراين، به نظر مي مي. كردذكر توان  ميمخالفان 

  :خواهيم رسيدها  ها حذف كنيم به تعريف اتفاقي و امكان را از تعريف لزومي
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( A → B ) ∧ A اتفاقي حقيقي 

( A → B ) ∧ ~ A اتفاقي لفظي 

( A → B ) اتفاقي 

  
  :رسيم تر زير مي ارز اما ساده هاي هم كه در اين صورت، به فرمول

  
A ∧ B اتفاقي حقيقي 

~ A اتفاقي لفظي 

A → B اتفاقي 

  
شود و اين خود تاييدي است بر  ناميده مي» اتفاقي خاص«شود، اتفاقي حقيقي همان است كه  همان طور كه مشاهده مي

» اتفاقي خاص« افزون بر اين، رجحاني براي .بايد تابع ارزش باشد) و به قرينه آن، اتفاقي عام (اين نظر كه اتفاقي خاص
ايم كه اتفاقي خاص با لزومي  ايم زيرا با اين تحليل نشان داده سينا به دست آورده ابن» اتفاقي عام«خواجه نصير نسبت به 

  .آيد حقيقي، ارتباط تنگاتنگ دارد و از آن به دست مي
عدم «است نه » حكم به عدم ضرورت«اتفاقي   همان طور كه قبلا گفتيم،نادرست است زيرااين توجيه به نظر ما اما 

را » نفي ضرورت«براي رسيدن به اتفاقي، بايد . و آنچه در بالا آمده است از قسم دوم است نه از قسم اول» حكم به ضرورت
  :طي لزومي بكاهيمرا از شر» ضرورت«به مطلق شرطي بيافزاييم نه اينكه 

 فقط بالاتفاق من غير استلزام المقدم للتاليكلية الحكم الايجابي في الاتفاق فهي تعميم اوقات صدق التالي مع صدق المقدم 
 )۱۲۲شرح الاشارات ص (

بل ]  العامةفي الاتفاقية[او صدق التالي ] في الاتفاقية الخاصة[و هو ان الاتفاقية لايكفي فيها صدق الطرفين : و هاهنا بحث
عن صادقين اذا كان بينهما علاقة تقتضي الملازمة بينهما ] كذب الاتفاقية[= ؛ فيجوز كذبها لابد مع ذلك من عدم العلاقة

  )۱۱۴شرح الشمسيه ص (

  سازگار، به نحوي،اند با تابع ارزش بودن آنها ما براي اتفاقيه قائل شدهقديم دانان  منطقبرخي از ، شرايط صدقي كه البته
طوسي (و لا اتفاقيه الا عن صادقين :  گفته است،منطق تجريدچنان كه قبلا، نقل كرديم، خواجه نصير در براي نمونه، . ستا

). ۱۱۳ ص ۱۳۶۳كاتبي (» اذا كانت اتفاقية فكذبها عن صادقين محال« ادعا كرده است كه شمسيهكاتبي در كتاب  و) ۴۴ ص ۱۳۶۲
 وقتي مقدم و تالي، هر دو، صادق باشند قضيه اتفاقيه صادق خواهد شد و وجود و عدمِ آيد كه  عبارت، به دست مي دواز اين

  . ارتباط معنايي ميان مقدم و تالي، تاثيري در صدق اتفاقيه ندارد
اين سخن، مورد انتقاد قطب الدين رازي قرار گرفته است و عبارت نقل شده در بالا، در حقيقت، اعتراض قطب به 

، اند تبعيت نكرده كاتبي در سخن ياد شده، دانان مسلمان تا به امروز، از خواجه نصير و  متاخران منطقجا كهاز آن. كاتبي است
به ويژه، اينكه (. حمل كرد) شود مشاهده مي كه در توليد كنندگان دانش(ناپختگي اصطلاحات  را بر آنهاتوان سخن  مي

 كه به اند ديده ، نيازي نميها آنگان و نويسند و كاملا آموزشيبسيار مختصرهستند ي هاي  كتابشمسيه  وتجريدهاي  كتاب
  ).دنهاي قضيه اتفاقيه به زحمت بيفكن د و نوآموز منطق را در پيچ و خمنهاي مفصل و كاملا پژوهشي بپرداز بحث

  :ميرسيد شريف جرجاني، با پذيرش سخن قطب، گفته كاتبي را براي مطلق شرطيه صادق دانسته است
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اعني التي اكتفي فيها بمجرد الحكم بالاتصال من غير ان يتعرض (اقول هذا حق؛ نعم، المتصلات المطلقة »  بحثقوله هاهنا«
  ).۱۱۴ ص ۱۳۶۳جرجاني (يمتنع كذبها عن صادقين و عن مقدم كاذب و تال صادق ) لعلاقة نفيا او اثباتا

اگر  حال ؛، شرطي اتفاقي كاذب است رازيقطبوقتي ميان مقدم و تالي، ربط و علاقه وجود داشته باشد، به تصريح 
  :كردآشكار توان  ميبه خوبي را جدول ارزش هشت سطري را ترسيم كنيم اين مسئله 

  

  ربط تالي مقدم
اتفاقي 
خاص

 اتفاقي 
 لزوميه عام

 وفاقي 
 خاص

 وفاقي 
 عام

1 1 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 1 * * * * * 
1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 
0 1 0 0 1 0 0 1 
0 0 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  :فزاييما لزوم را به معناي قضيه ميها نفي  بنابراين، در اتفاقيه

  
( A → B ) ∧ ~  ( A → B ) اتفاقي 

( A → B ) ∧ A  ∧ ~  ( A → B ) اتفاقي حقيقي 

( A → B ) ∧ ~ A ∧ ~  ( A → B ) اتفاقي لفظي 

  
  :كنيم ورت، اتفاقي عام را به صورت زير بيان ميدر اين ص

  
( A → B ) ∧ B  ∧ ~  ( A → B ) اتفاقي عام 

  
  :توان نشان داد ها را به صورت ساده شدة زير نيز مي اين اتفاقي

  
~  ( A → B ) ∧ B   اتفاقي عام 

~  ( A → B ) ∧ ( A ∧ B ) اتفاقي خاص  اتفاقي حقيقي 

~  ( A → B ) ∧ ~ A اتفاقي خلاف واقع  اقي لفظياتف 

~  ( A → B ) ∧ ( A → B )   اتفاقي اعم  
  

اتفاقي خلاف واقع و اتفاقي : شود اين تحليل به خوبي ما را به دو نوع جديد از اتفاقي رهنمون ميبينيم،  چنان كه مي
 را »لزومي خلاف واقع«ي شرط(. اند  اعم در منطق قديم مورد توجه قرار نگرفتهاتفاقي خلاف واقع و هاي شرطي .اعم

، در اين  براي اولين بار»اتفاقي اعم« و شرطي » واقعخلافاتفاقي «فيلسوفان علم براي اولين بار مطرح كردند اما شرطي 
  :شود براي فهم بهتر اين دو قسم، جدول ارزش آنها براي مقايسه ارائه مي .)دشو مقاله، معرفي مي
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  ربط تالي مقدم
اتفاقي 
خاص

 اتفاقي 
 عام

 اتفاقي 
 لفظي

 اتفاقي 
 لزوميه اعم

1 1 1 0 0 0 0 1 
1 1 0 1 1 0 1 0 
1 0 1 * * * * * 
1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 1 0 

  
  :هاي زير توجه كنيد ها، به مثال بهتر اين اتفاقيهر چه براي فهم 

  
  اگر دروس ادبي آسان است دروس رياضي دشوار است: اصمثال شرطي اتفاقي خ

  روم حتي اگر باران ببارد به گردش مي: مثال شرطي اتفاقي عام
  كنم اگر ايران برزيل را ببرد اسمم را عوض مي: مثال شرطي اتفاقي خلاف واقع

  روم اگر هوا خوب باشد به گردش مي: مثال شرطي اتفاقي اعم
  

» برد ايران برزيل را نمي«، معادل اين است كه »كنم گر ايران برزيل را ببرد اسمم را عوض ميا«مثال اتفاقي خلاف واقع، 
در . (»ام به خدا من نگفته «: است اين جملهكه معادل» به خدا اگر من گفته باشم«: مثال ديگر. يعني معادل است با نفي مقدم

ضمر و م اين مثال را استدلال ، نيز،برخي!  با اغراق و مبالغهمثال اول، شايد بتوان گفت كه شرطي لزومي اراده شده است اما
اگر ايران برزيل را «: نتيجه و يك مقدمه آن حذف شده است  كه اند  به صورت رفع تالي دانستهقياس استنثناييچكيده يك 

رسد كه تحليل ما  ه نظر ميب. »برد ايران برزيل را نمي«؛ پس »كنم من اسمم را عوض نمي«، اما »كنم ببرد من اسمم را عوض مي
  ).تر از اين دو تحليل باشند ساده

سه نكته را بايد اثبات كنيم و آن اينكه اين مثال، نه  ،»روم اگر هوا خوب باشد به گردش مي«اعم،  درباره مثال اتفاقي
ست بلكه اتفاقا شكي نيست كه خوبي هوا مستلزم به گردش رفتن ني. الف: لزومي است نه اتفاقي خاص و نه اتفاقي عام

 اين مثال، معادل اين جمله  همچنين، آشكار است كه. ب.خواست شخصي من بوده كه در صورت خوبي هوا به گردش بروم
اگر  زيرا» روم به گردش مي«:  اين مثال، معادل اين جمله نيست همچنين،.ج .»روم  به گردش مياست وهوا خوب «: نيست

در اين مثال، اگر مقدم و تالي كاذب باشند كل شرطي كاذب نخواهد شد و . ردش نرومهوا خوب نباشد احتمال دارد كه به گ
، زيرا از اين جمله، تنها نفي  مثالي براي اتفاقيه خاص يا عام نيست بلكه مثالي براي اتفاقي اعم است،دهد كه اين اين نشان مي

استلزام مادي در گزاره فوق دهد كه مفهوم  ان مياين نش .شود فهميده مي» هوا خوب باشد و به گردش نروم«اين حالت كه 
  .مورد نظر است

  : آورده استالمنطقمثال بهتر براي اتفاقي اعم، مثالي است كه مظفر در كتاب 

شد استاد درس را  هرگاه محمد وارد كلاس مي[كلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه في الدرس 
  ).۱۷۹ ص۱۹۶۸مظفر ] (شروع كرده بود
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: تواند اتفاقي عام يا خاص باشد زيرا در صورت اول، معناي آن چنين خواهد بود وح، شرطي در اين مثال نميبه وض
شد و استاد درس را شروع كرده  همواره، محمد وارد كلاس مي«[» دائما جاء محمد و المدرس قد سبق شروعه في الدرس«

همواره، استاد درس را «[ »درس قد سبق شروعه في الدرسدائما الم «:شود  و در صورت دوم، معناي مثال چنين مي]»بود
نتيجه گرفت كه  توان  زيرا از جمله اول، ميهستند ؛ اما اين دو جمله غير از جمله اول و در حقيقت، كاذب ] »شروع كرده بود

يشه درس را استاد هم«كند كه  و كذب اين سخن آشكار است؛ جمله دوم، نيز ادعا مي» شد هميشه محمد وارد كلاس مي«
د تا چه رسد به اينكه آن را در يانديش ها به درس نمي د و تا ساعتبر  استاد گاهي درس را پايان ميدر حالي كه» كرد شروع مي

  .هر لحظه شروع كند
ن اند؟ دليل اي ، از رسيدن به مفهوم و تعريف آن باز مانده»اتفاقي اعم«هاي  دانان قديم، علي رغم اشاره به مثال چرا منطق

است و دليل » وجود ملازمه ميان آنها«بدون » صدق تالي كاذب بر فرض مقدم كاذب«توان در ناتواني در درك  مسئله را مي
تواند واقعيت را تغيير دهد مگر اينكه رابطه لزومي ميان فرض و  اين ناتواني، اين گمان باطل است كه فرض و تقدير نمي

  :كنيم و گمان باطل را از سخن قطب رازي در شرح مطالع نقل مياين ناتواني . تغيير واقعيت موجود باشد

موافقة «فيكون الاتفاق » ثبوت قضيه علي تقدير اخري«كاذبا؛ اذ الاتصال ] تالي الاتفاقية[= من الممتنع ان يكون تاليها 
  ؛ و ما لم يكن ثابتا، كيف يوافق ثبوته تقدير شيء؟»ثبوت القضيه للتقدير

  ، »ء علي تقدير لايستدعي ثبوته في الواقعثبوت الشي «:فان قلت

معني الاتصال انه لو كان الاول حقا كان الثاني حقا؛ فاذا كان حقية الاول ملزومة لحقية الثاني فلابعد في انتفاءهما : فنقول
 فانه لو لم يكن حقا في في الواقع لجواز استلزام المحال محالا؛ اما اذا لم يكن بينهما لزوم فلابد ان يكون التالي حقا في الواقع

ضرورة ان التقدير و الفرض لايغير الشيء في الواقع ما لم يكن بينهما ارتباط و الواقع لا يكون حقا علي ذلك التقدير، 
  ).۴۰۱ ص ۱۳۸۴ و ۲۰۵ ص ۷۲۸ارموي ( علاقه

  : شود اقيه اعم آشكار ميهاي اتف با توجه به مثال) داند كه قطب رازي آن را ضروري و بديهي مي(باطل بودن اين عقيده 
  هر بار كه علي در امتحان رانندگي شركت كرد مردود شد .۱
 باريد هر بار كه به شمال رفتم باران مي .۲

  كه معادل هستند با 
  در هر زمان، اگر علي در امتحان رانندگي شركت كرد مردود شد .۳
  .باريد در هر زمان، اگر به شمال رفتم باران مي .۴

ها كاذب نيستند زيرا اگر  هاي شرطي موجود در مثال  مقدم و تالي اين دو گزاره، كاذبند، گزارههايي كه بدون شك، در زمان
  .كاذب باشند موجبه كليه در دو مثال، كاذب خواهد شد

» بارد اگر من در شمال هستم باران مي«بارد، گزاره اتفاقيه  در زماني كه من در شمال نيستم و در شمال نيز باران نمي
نادرست » تواند واقعيت را تغيير دهد مگر اينكه ارتباطي با تغيير واقعيت داشته باشد فرض نمي« اين ادعا كه صادق است و
فرضي كه در ناحيه مقدم هست لازم . توان در شمال بودن من و بارش باران در شمال را با هم فرض كرد است زيرا مي

  .علاقه داشته باشدنيست كه واقعيت را تغيير دهد و نياز به وجود ارتباط و 
هاي زير كه سلب  ارزي آنها با گزاره هاي اتفاقي بالا، مفهوم استلزام مادي را دربردارند، توجه به هم براي فهم اينكه مثال
  تواند سودمند باشد تركيب عطفي هستند مي

 )مردود نشود(= هرگز نشد كه علي در امتحان رانندگي شركت كند و قبول شود  .۵
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  .مال بروم و باران نباردهرگز نشد كه به ش .۶
  

  هاي طبيعي هاي شرطي اتفاقي در زبان ادات
: دارندنيز اي  هاي ويژه  اداتروند، به كار مي» اگر« هرچند گاهي با ادات هاي خاص و عام، ، اتفاقيدر زبان فارسي

و » اما«توان  ود كه آيا ميش در اينجا اين سوال مطرح مي(، »هرچند«و » اگرچه«هاي ويژه اتفاقي خاص، عبارت است از  ادات
  . »هم اگر«و » اگر حتي«نيز، عبارت است از هاي ويژه اتفاقي عام،   ادات.)هاي شرطي اتفاقي دانست؟ را نيز ادات» لكن«

هاي  براي اتفاقي عام، از ادات اما رود به كار ميهاي شرطي معمولي   همان ادات، خاصدر زبان عربي، براي اتفاقي
   .گويند مي» وصليه لو«و » وصليه ان«شود كه به آنها  استفاده مي» و لو«و » ان و«

 به كار )»هرچند«و » اگرچه«( هم به معناي اتفاقي خاص )»اگر«(، هم به معناي لزومي »if«در زبان انگليسي، نيز، كلمه 
شود كه مشترك  استفاده مي» even if«از  و براي آن، شود  براي اتفاقي عام استفاده نمي» if« اين در حالي است كه. رود مي

  .روند تنها براي اتفاقي خاص به كار مي» though«و » although«. بين اتفاقي عام و خاص استلفظي 
عدم «دارند يا » دلالت بر عدم لزوم«هاي اختصاصي ذكر شده،  اداتهاي ياد شده از زبان طبيعي و  درباره اينكه آيا مثال

بر عدم لزوم » ضعيف«ها، دلالت  ها و ادات به نظر نگارنده، اين مثال. توان پاسخ گفت نمي، به طور قاطع، »دلالت بر لزوم
توانند ما  ها مي در هر صورت، اين مثال. توان آنها را به طور قاطع، به شرطي اتفاقي يا به شرطي مطلق پيوند داد دارند و نمي

  .را به مبحث بعد رهنمون شوند
  

  مطلق شرطي
 حاجي حسينياي معتقد است كه مطلق شرطي همان استلزام مادي و تابع ارزشي است اما   اژهنقل كرديم، چنان كه در مقدمه 

همان » متصله علي الاطلاق«، سينا ابن اين است كه از نظر حاجي حسينيدليل . و سليماني اميري با اين مسئله مخالف هستند
). ۳۲ص  ۱۳۸۱b حاجي حسيني(مقسم لزوميه و اتفاقيه قلمداد شود ا استلزام مادي يتواند  اتفاقيه عامه است و بنابراين، نمي

كه مقدم و تالي هر دو (آورد و آن اينكه اتفاقيه يا عامه است يا خاصه و هر دو در سطر چهارم  سليماني اميري دليل بهتري مي
اي نباشد شرطي لزومي هم  لاقهاز سوي ديگر، اگر مقدم و تالي كاذب باشند و ميان آنها ربط و ع. اند كاذب) كاذب هستند
كاذب ) يعني لزومي، اتفاقي عام و اتفاقي خاص(شرطي متصل ِ بنابراين، در سطر چهارم گاهي هر سه قسم. كاذب است

اين در حالي است كه شرطي تابع ارزشي، همواره در . استنتيجه، مطلق شرطي متصل، در اين حالت، كاذب  هستند و در 
  .تواند تابع ارزش باشد  مطلق شرطي نميپس. سطر چهارم صادق است

  :كند سليماني اميري براي شرح استدلال خود از جدول چهار سطري زير استفاده مي
  

 تالي مقدم

اتفاقي 
خاصه

 اتفاقي 
 عامه

 اتفاقي 
 لزوميه عام

  شرطي اعم از
 لزومي و اتفاقي

1 1 1 1 1 ? ? 
1 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 ? ? 
0 0 0 0 ? ? ? 
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، بدون هيچ گونه توضيحي، تمايز نهاده شده و جدول ارزش شرطي »اتفاقي عام«و » اتفاقي عامه«ر اين جدول، ميان د
از آن جا كه مباحث بعدي به محاسبه صحيح انواع شرطي وابسته است ناگزيريم . مقسمي به نادرستي محاسبه گرديده است

 هشت سطري براي بيان شرايط صدق انواع شرطي درمنطق قديم به نظر ما، جدول ارزش. به اصلاح جدول بالا بپردازيم
در جدول زير، . تواند از وقوع مغالطات پيشگيري كند و ايرادات جدول بالا را مرتفع سازد تر است و به خوبي مي مناسب
  :ايم هاي مقسمي را با تركيب مانع خلو ميان لزومي و اتفاقي عام به دست آورده ارزش

  

  ربط تالي مقدم
فاقي ات

خاص
 اتفاقي 

 لزوميه عام

  شرطي اعم از
 لزومي و اتفاقي

1 1 1 0 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 
1 0 1 * * * * 
1 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 1 1 
0 1 0 0 1 0 1 
0 0 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 

  
در اصطلاح سليماني اميري » اتفاقي عام«نتيجه اين جدول را در جدول چهار سطري فشرده كنيم به جدول ارزش  اگر 

ناميدن اين جدول، همچنان نادرست » اتفاقي«البته . يابيم رسيم و تفاوت آن را با اتفاقي عام در اصطلاح منطق قديم درمي مي
 از همين جا، نادرستي جدول ارزش .ناميده شود» مطلق شرطي«يا » شرطي مقسمي« بايد  عجالتا،رسد و به نظر ما، به نظر مي

  .شود  مياميري براي شرطي مقسمي آشكاراني سليم
تواند تابع ارزش  نتيجه گرفته است كه شرطي مطلق نمي ، خويشچنانكه گفتيم، سليماني اميري، با توجه به جدول 

شود كه منطق قديم به كشف اتفاقيه اعم نائل نشده است و از اين رو،  به نظر ما، نادرستي اين استنتاج از اينجا ناشي مي. باشد
 و اگر اتفاقي اعم را وارد كنيم. هستندها منحصر در اتفاقي خاص و اتفاقي عام  يماني اميري گمان كرده است كه اتفاقيهسل

شرطي مطلق را از منع خلو آن و لزومي به دست آوريم خواهيم ديد كه شرطي مطلق، همان استلزام تابع ارزشي و مادي 
  :است

  

  ربط تالي مقدم
اتفاقي 

 لزوميه اعم

  ي اعم ازشرط
 لزومي و اتفاقي

1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 0 1 
1 0 1 * * * 
1 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 1 1 
0 0 0 1 0 1 

  
توان ميان آراء مختلف در باب شرطي  ديم وفا كنيم و نشان دهيم كه ميده بوتوانيم به آنچه در مقدمه وعده كر اكنون، مي

 بودن آن و ييكي مربوط به تابع ارزش: گفته بوديم كه در باب شرطي مطلق، دو نزاع هست. اد كردمطلق سازگاري ايج
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توان به دو  را به اشتراك لفظ مي» شرطي مطلق«توان گفت كه  اينك مي.  به مقسم لزومي و اتفاقي بودن آني مربوطديگر
در معناي اول، شرطي مطلق، . م از لزومي و اتفاقي عامشرطي اع. ۲شرطي اعم از لزومي و اتفاقي اعم، . ۱: معني به كار برد

هاي منطق قديم نيست؛ و در معناي دوم، تابع ارزشي نيست اما مقسم لزومي و   است اما مقسم لزومي و اتفاقييتابع ارزش
  .هاي منطق قديم هست اتفاقي

سينا نقل كرديم كه  لا از ابنقب. در پايان، مناسب است كه وضعيت شرطي مطلق را در زبان طبيعي نيز شرح دهيم
، به اشتراك لفظ، براي هر دو »لمّا«براي اتصال لزومي و » إن«براي مطلق اتصال و حرف » كلَّما«و » اذا«، »متي«كلماتي مانند 

را براي مطلق » هرگاه«و » هنگامي«، »وقتي«در زبان فارسي، نيز، كلماتي مانند ). ۲۳۵ ص ۱۹۶۳سينا  ابن(رود  به كار مي
  .را براي هر دو ذكر كرديم» چون«را براي اتصال لزومي و » اگر«تصال، حرف ا

در انگليسي، » if«در عربي و » إن«در فارسي، » اگر«حروف معروف شرط مانند . الف: در اينجا، دو نكته گفتني است
در زبان » چون« حروفي مانند .ب. روند سينا، به اشتراك لفظ، در هر دو معناي لزومي و اتفاقي به كار مي برخلاف نظر ابن

روند  سينا، نه براي شرطي لزومي به كار مي در زبان انگليسي، دوباره بر خلاف نظر ابن» since«در زبان عربي و » لمّا«فارسي، 
سازند بلكه مقدمات و  ؛ و يك گزاره مركب نمياين حروف، ادات استدلال هستند نه ادات شرطي. نه براي شرطي اتفاقي

. دلالت دارند) به ويژه، صدق مقدم(نشانند و افزون بر معناي شرطي لزومي، به صدق طرفين  ستدلال را كنار هم مينتيجه ا 
، دلالت )يا تركيبي از شرطي لزومي و صدق مقدم(بنابراين، حروف ياد شده، به تركيبي از شرطي لزومي و موافقت خاص 

  .نهدارند، نه به اشتراك لفظ به هر كدام به صورت جداگا
  

  

  گيري نتيجه
. هاي مربوطه را نشان داديم را در زبان طبيعي تعيين كرديم و ادات» اتفاقي خاص«و » اتفاقي عام«در اين مقاله، جايگاه 

نيستند و به كشف » اتفاقي خاص«و » اتفاقي عام«هاي اتفاقي در زبان طبيعي، منحصر در  همچنين، اثبات كرديم كه شرطي
سطري، نشان داديم  ناميديم و با يك جدول هشت» اتفاقي اعم«يكي از اين انواع جديد را .  نائل آمديمانواع جديدي از اتفاقي
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  .بندي كرد و نشان داد كه لزومي اعم همان استلزام اكيد لوييس است توان به خوبي در منطق موجهات جديد صورت مي

  گذاري  سپاس
دانم از جناب آقاي دكتر محسن جاهد عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان كه تصحيح و تحقيق كتاب  در اينجا لازم مي

  . ايشان بوده، در اختيار نهادند را، كه رساله دكتريشرح مطالعگرانسنگ 
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